
 

 ارميايمراث
 

  اسارت ودا را به يه از مردمي  بسيار بابل. نويسد ي م اورشليمي  از ويران پسي نبي  را ارميا  كتاب اين
  سر به كنند اما گرسنه يكار م. شوند ي م مواجهي شمار ي ب مانند با مشكلات يمي  باق  در اورشليم كهي آنان. برد يم

 . خواهد آمد  برسرشان  چه  نيست  هستند و معلوم  بابل  در اسارت  آنان  و خويشان اقوام. نهند ي م بالين
 را با  اورشليم دار خود و مردم  جريحه  احساسات  كتاب او در اين.  استک ري ش  هموطنانش ارميا نيز در غم

ي و وفادار  از امانت  كتاب  ارميا در ايني، و نوميد  يأس در نهايتي حت. نمايد ي م  توصيف پراحساسي بيان
  خداوند بوده  فرامين دن زيرپا نها  بدليل  آنان  مصيبت دانند كه يمک  ني  اورشليم مردم. گويد ي م خداوند سخن

 .نمايند ي م  بخشايش كنند و از خداوند طلب ي م  خود اعتراف  گناهان ، لذا به است
 .  است  اورشليم ء بينوا و زجرديده مردمي  برا خود، بلكهي  برا  او نهء اند؛ اما گريه گفته»  گرياني نب«ارميا را 

 

 

 کمتروک  بود اين پرجمعيتي  زمان  كه اورشليم     
   قومها محبوب  در بين كهي شهر!   است شده  
ک  شهرها بود اينء  ملكه او كه!   است  گشته بيوهک بود اين
 !  است  شده برده

ي روک اشي ها گريد و قطره ي م  شب  تمام اورشليم٢
ي  باق همي  يك  يارانش از ميان. غلطد ي م هايش گونه
   او خيانت  به دوستانش. دهدي  او را تسل  كه نمانده
 .اند  شده با او دشمني  و همگ كرده

اند؛   رفته  اسارت  يهودا بهء  و رنجديده زده  مصيبت مردم٣
   آسايش هيچک اند و اين  تبعيد شده  ديار غربت به

 را بر آنها   عرصه  نموده ، آنها را احاطه دشمنان. ندارند
 .اند  كرده نگت
آيد تا در روزهاي عيد   خدا نميء  خانه ديگر كسي به٤

خواندند اينک عزادارند،   سرود مي دختراني كه.  كند عبادت
 و  هاي شهر، متروک شده دروازه. كشند  مي  تنها آه و كاهنان
 .  است  فرو رفته  در ماتم اورشليم

خداوند . اند  شده  كامياب  يافته  بر او غلبه دشمنانش٥
.   است  كرده  تنبيه  بسيارش گناهاني  را برا اورشليم
   به  ديار غربت ، به  او را اسيركرده ، فرزندان دشمنان

 .اند بردهي بردگ
.   است  رفته  از دست  و زيبايي اورشليم  شكوه تمام٦

گردند و   مي  چراگاه  دنبال  مانند غزالهاي گرسنه بزرگانش
 . فرار كنند  دشمن  بتوانند از چنگ ناتوانتر از آنند كه

  پر شكوهي ها، روزها  مصيبت  در ميان اورشليمک اين٧
 ء  محاصره  او به كهي زمان. آورد ي ياد م به را  گذشته
 او را  ؛ دشمن نداشتي ا  مدد كننده  درآمد، هيچ دشمن
 .  او خنديد  شكست  كرد و به مغلوب

   و ناپاک گرديده ه شد  بسياري مرتكب  گناهان اورشليم٨
كردند، اينک   مي  او را تكريم  كساني كه تمام.  است

كنند، زيرا برهنگي و خواري او را   مي تحقيرش
 .پوشاند  خود را ميء ، چهره نالد و از شرم او مي. اند ديده

نكرد؛ ي  بود، اما او اعتناي  اورشليم بر دامني  ننگء لكه٩
ک اين.  كرد  سقوط اگهان خود نيانديشيد و ن  عاقبت او به
  او از خداوند رحمت. دهدي  او را تسل  كه نيستي كس
 .  است  آمده  بر او غالب طلبد، زيرا دشمن يم

  بيگانهي ها  كرد و قوم او را غارتي ها ، گنجينه دشمن١٠
 شدند،   داخل  مقدسش  عبادتگاه  به در برابر چشمانش

   قدغن ادتگاهش عب  خدا ورود آنها را به كهي هاي قوم
 . بود كرده

  هر چه. كشند  مي  آه  نان  براي يک لقمه اهالي اورشليم١١
  اورشليم.  بمانند داشتند براي خوراک دادند تا زنده

 ! ام  خوار شده  چگونه خداوندا، ببين«: گويد مي
   نگاه  من گذريد، چرا به ي م  از كنارم كهي كساني ا«١٢
ي بيندازيد و ببينيد آيا غم   من بهي كنيد؟ نگاه ينم

   هنگام  وجود دارد؟ ببينيد خداوند به  من  غم همچون
 !  است  كرده  چه  من  خود به خشم
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 مرا   كرد و تا مغز استخوان  نازل  آتش او از آسمان«١٣
او .  كوبيد  زمين  گسترد و مرا به  دام سر راهم. سوزاند

 .كرد   رهايم پايان  و در غمي بي مرا ترک گفت
  بر گردنمي  طناب  و همچون  بافت  هم  را به گناهانم«١٤

 را   توانم تمام. كشاندي  بردگ  و مرا زير يوغ انداخت
 بودند   قويتر از من  كه  دشمنانم  و مرا در چنگ گرفت

 .رها كرد
او .   گرفت  مرا از من  شجاع  سربازان خداوند تمام«١٥

   مرا از بين ان فرا خواند تا جوان برضد مني لشكر
 انگور در   خود را همچون خداوند شهر محبوب. ببرند

 .  كرد  پايمال چرخشت
ي ها  و قطره گريم ي م  كه هاست  مصيبت ايني برا«١٦
ي  دلدار  من  به  كه آن. غلطد ي م هايم بر گونهک اش
.   است  دور شده  از من ساخت ي م  را تازه داد و جانم يم

 .اند  شده كس ي ب  و فرزندانم  آمده  غالب  بر من دشمن
، اما  طلبم يمک  و كم كنم يخود را دراز مي دستها«١٧
  همسايهي ها خداوند قوم.  برسد  دادم  به  كه نيستي كس

 قرار   آنان  مورد نفرت  و من  فرا خوانده را برضد من
 . ام گرفته

 از  ، زيرا من  است  فرموده  حكم اما خداوند عادلانه«١٨
 مرا  ، اندوه  جهان مردمي ا.   بودم كردهي  او سرپيچ فرمان

ي  اسير  را به  و دخترانم  پسران بنگريد و ببينيد چگونه
 .اند برده

   خيانت  من  به ، اما ايشان خواستمک  كم از ياران«١٩
   لقمه  بدنبال كهي  در حال سفيدان  و ريش كاهنان. كردند

ي  ها دارند، در كوچه گه ن بودند تا خود را زندهي نان
 . دادند جاني شهر از گرسنگ

بخاطر  !  و نگرانم  چقدر پريشان خداوند، ببيني ا«٢٠
،  در خانه.   است  در عذاب  جانم ام  داده  انجام كهي گناهان

، شمشير   و در بيرون  است  در انتظارم كشندهي بلا
 .مرگبار

   دادم هبي شنوند، اما كس ي را م هايم  ناله مردم«٢١
  بر سرمي  بلاي  شنيدند چه  چون دشمنانم. رسد ينم

 و   وفا كن ات  وعده خداوند، بهي ا.  شاد شدندي،آورد
 . دچار گردند مني  بلا  نيز به بگذار دشمنانم

ي  مرا برا  كه  و همانگونه  آنها نيز نظر كن  گناهان به«٢٢
  كردارشاني  سزا  را نيز به  آناني،ا  كرده  تنبيه گناهانم
 » .  است تاب ي ب  بسيار و دلم مني ها ناله.  برسان

 
  و  را با ابر خشم  خداوند اورشليم چگونه
ي  آسمان  پوشانيد و جلال  خويش غضب

 ء خانهي  خود، حت او در روز خشم.  كرد  را تباه اسرائيل
 . ياد نياورد  را به خويش

 آنها را  و تمام نكرد   رحم اسرائيلي ها  خانه خداوند به٢
 و   شكست  را در هم اورشليمي ها او قلعه.  نمود ويران

 . نمود حرمت ي ب  بزرگانش  را با تمام اسرائيل
 را نابود كرد و   اسرائيل  خود حاكمان  خشم  هنگام او به٣

  آتش.  ننمود  خود حمايت  از قوم  دشمنء  حمله هنگام
 .بودي كشاند نا  را به  او سراسر خاک اسرائيل خشم

   را بسوي ما نشانه ، تير و كمانش او مانند يک دشمن٤
 خود را  او خشم.   برومند ما را كشت  و جوانان گرفت
 . فرود آورد هاي اورشليم  بر خيمه  آتشء  شعله همچون

ک  را هلا ، اسرائيل دشمنک  ي  خداوند همچوني،بل٥
 و  غم نمود و بر   را ويران هايش كرد و قصرها و قلعه

 . يهودا افزود  ساكنانء غصه
   است  نموده  بود ويران  عبادت  محل  خود را كهء او خانه٦

 را  و عيدهاي مقدس»  سَبَت«و ديگر كسي روزهاي 
 و   پادشاهان  خويش  خشم او در شدت. دارد گرامي نمي

 .  است  را خوار نموده كاهنان
 را  خويش  ء خود را واگذارد و خانه خداوند قربانگاه٧
   را بدست اورشليمي قصرهاي ديوارها.  گفتک تر

 خدا ء  در خانه دشمنک اين.  كنند  داد تا خراب دشمن
 وي ، فرياد شاد كرديم ي م  عبادت در آني  زمان كه

 .دهد يسر مي پيروز
   را در هم اورشليمي خداوند قصد نمود حصارها٨

از   متش قس كرد تا هيچي گير او شهر را اندازه. بكوبد
  اورشليم  نماند؛ و اينک برجها و حصارهاي خرابي در امان

 .اند فرو ريخته
  بندهايشان اند و پشت  افتاده  زمين  به هاي اورشليم دروازه٩

 دور هاي  سرزمين  به  اسرائيل  و بزرگان پادشاهان. اند شكسته
   داده  خدا تعليم ديگر شريعت. اند  تبعيد شده دست
 .بينند  خداوند رؤيا نمي بياء نيز از جانبشود و ان نمي

٢



 مراثي ارميا ٣
 

 

 بر  ، خاموش  كرده  برتن  پلاس  اورشليم  سفيدان ريش١٠
ک  بر سر خود خا  غم اند و از شدت  نشسته زمين

 سر خود را   از شرم  اورشليم  جوان دختران. ريزند يم
 .افكنند ي زير م به
  كهي  مصيبت از ديدن.   است  تار شده  از گريه چشمانم١١

   را فراگرفته  وجودم جانكاهي ، غم  آمده بر سر قومم
شهر از ي ها  در كوچه  و شير خوارگان كودكان.  است
 .اند  رفته حال

اند؛  ها افتاده در كوچهي  جنگ آنها مانند مجروحان١٢
  خوانند و در آغوش ي خود را م ، مادران  و تشنه گرسنه
 .دهند ي م  جان ايشان

  توانم يمي  كس  چه  تو را با غم ، غم اورشليمي ا١٣
؟  دهمي  تو را دلدار  و چگونه  بگويم ؟ چه  كنم مقايسه
تواند  يمي  كس چه.   است  دريا عميق  تو همچون زخم

  دهد؟ شفايت
 را   كردند و گناهانت تو نبوتي  برا  دروغ  به انبيايت١٤
و را  ت دروغي  پيامها آنها با دادن.  ندادند  تو نشان به

 . شدند  اسارتت  دادند و باعث فريب
گذرد با استهزاء   مي  از كنارت اينک هر رهگذري كه١٥

   آن  است آيا اين«: گويد  مي  داده سر خود را تكان
   شهر دنيا معروف  و محبوبترين  زيباترين  به شهري كه

 »!بود
  كنند و با نفرت  مي  تو را مسخره  دشمنانت تمام١٦
 روزي را  انتظار چنين!   كرديم  نابودش بالاخره«: گويند مي
 ».  خود ديديم  را با چشمان  و آن كشيديم مي
   را سالها پيش او آنچه.  كار، كار خداوند بود اما اين١٧

  كرده  بارها اخطار  كه همانگونه.  داد  بود انجام فرموده
   برد و باعث  را از بين  نكرد و آن  رحم  اورشليم بود، به

   قدرتشان شهر شاد شوند و بهي  از خراب شد دشمنانش
 .ببالند

 كنيد؛ اي   در حضور خداوند گريه  اورشليم اي مردم١٨
، اشک   سيل  و روز همچون ، شب ديوارهاي اورشليم
 . بازمداريد  خود را از گريستن بريزيد و چشمان

   خود را همچون دلي ها  برخيزيد و ناله  هنگام شب١٩
ي خود را بسوي دستها!  حضور خداوند بريزيد در آب

ها از   در كوچه  كه فرزندانتاني او بلند كنيد و برا
 ! نماييد ميرند، التماس يمي گرسنگ

 بلايي   چنين  آنها را به  تو هستند كه  قوم خداوندا، اين٢٠
 در   را كه  كودكانشان  مادران  چگونه ببين. اي دچار كرده

 و انبياء در  خورند؛ و كاهنان د، ميان  خود پرورده آغوش
 .شوند  مي  خداوند كشته خانه

 شمشير  ، دختر و پسر، به  پير و جوان  چگونه ببين٢١
تو در روز . اند ها افتاده  و دركوچه  شده  كشته دشمن
 . را كشتي  نكردي و ايشان  رحم  بر ايشان غضبت

آنها و ي  فراخواند  را بر من خداوند، تو دشمنانمي ا٢٢
،   روز غضبت در آن.  انداختند  وحشت از هر سو مرا به

 آنها را در   كه  فرزندانم  بدر نبرد، تمام  سالم جاني كس
 . شدند  كشته  دشمنانم  بدست  بودم  خود پرورده آغوش

 
  خدا  و غضب  از خشم  كه هستمي  كس من

ي  تاريك  اعماق خدا مرا به٢.  ام ها ديده مصيبت
   تمام  و دستش  برخاسته او بر ضد من٣.   است كشانده

 .  بلند است روز بر من
   را شكسته  و استخوانهايم  را فرسوده  بدنم او پوست٤

مرا ٦.   است  پوشانده و مشقتي  مرا با تلخ جان٥.  است
  نشاندهي ، در تاريك  مرده  سالهاست كهي مانند كس

 . است
   را حصار كشيده دورم و   مرا بسته سنگيني با زنجيرها٧

ک  و كم آورم يفرياد برم٨.   فرار كنم  تا نتوانم است
ي سنگي با ديوارها٩. رسد ي نم  دادم او بهي ، ول طلبم يم

   نموده  و خم  مرا پر پيچ  و طريق  است  مرا بسته راه
 . است

   هجوم  و مانند شير بر من  نشست  من او در كمين١٠
تنها   كرد و ام پاره  كشانيد و پاره بيشه   ميان مرا به١١؛ آورد
 را كشيد و مرا  او كمانش١٢.   ساخت  رهايم كس يو ب

 .  فرو رفت  قلبم  اعماق  به و تيرهايش١٣،  قرار داد هدف
  خندند و مرا مسخره ي م  من  روز به  تمام مردم١٤
 .كنند يم
   را به صورتم١٦.   است  كرده  تلخ  كامم را بهي او زندگ١٥
 و   پر كرده  را از سنگريزه  و دهانم  است ماليدهک خا

از ي و خوشبختي سلامت١٧.   است  را شكسته دندانهايم
،   نمانده برايمي  واميد رمق١٨.   است  بربسته  رخت من

 و  مصيبتي وقت١٩.   است گفتهک زيرا خداوند مرا تر
. گردد ي م  تلخ ، جانم آورم ي ياد م خود را بهي سرگردان
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   پريشان  و وجودم آورم ي ياد م  به  آنها را دائمي،بل٢٠
 .شود يم
   كه آورم  ياد مي تابد، وقتي به  مي اما نور اميدي بر قلبم٢١
   محبت آري، بسبب.   است زوال  خداوند بي رحمت٢٢

 و   است وفاداري خدا عظيم٢٣.  ايم  نشده  ما تلف  كه اوست
:  گويم  خود مي به٢٤. بدتا  بر ما مي  او هر صبح رحمت

» .  بست  او اميد خواهم  به ، پس  خداوند را دارم  فقط من«
 دارند و او را   او توكل  به خداوند براي كساني كه٢٥
   به  اميدمان  چشم  كه  خوبست پس٢٦.  طلبند نيكوست مي

   تا خداوند ما را نجات او باشد و با صبر منتظر باشيم
 سختيها را   در جواني بياموزد كه  انسان خوبست٢٧. دهد

گردد بهتر   مي  او دچار مصيبت هنگامي كه٢٨.  كند تحمل
و در برابر ٢٩ و تنهايي بنشيند   در سكوت  كه آنست

 اميدي   است  فرود آورد، زيرا ممكن خداوند سر تعظيم
  كنند خوبست  مي زنند و اهانت وقتي او را مي٣٠. باشد

يرا خداوند تا ابد او را ترک ز٣١ كند،  آنها را تحمل
 كند، اما  هر چند خدا كسي را اندوهگين٣٢. نخواهد كرد

   او عظيم  او خواهد شد، زيرا محبت  حال  شامل رحمتش
 خشنود   انسان  ساختن  و غمگين او از آزردن٣٣.  است
 .گردد نمي

و ٣٥، شوند ي م  زير پا له  جهان  ستمديدگان كهي هنگام٣٤
  دادهي  و  را به  آن متعالي  خدا كهي  انسان  حق كهي زمان
در ي  مظلوم كهي و هنگام٣٦، گردد ي م ، پايمال است
؟ بيند يشود، آيا خداوند اينها را نم ي م  محكوم دادگاه

؟ شود ي م واقعي  امر هيچ  خداوندء  اجازه آيا بدون٣٧
  متعالي  خدا  از جانب  بركت  و هم  مصيبت آيا هم٣٨

 شود؟ ي نم نازل
   گناهانمان بسببي فاني ما انسانهاي  چرا وقت پس٣٩

 و  گلهي بجا٤٠؟  كنيم ي م  و شكايت ، گله شويم ي م تنبيه
خداوند ي  و بسو  بياييد كردار خود را بسنجيم شكايت
 در  كهي خدايي خود را براي بياييد قلبها٤١.  بازگرديم
او ي خود را بسوي  و دستها  بگشاييم  است آسمان

ي  او ياغ  به  و نسبت ايم  كرده زيرا ما گناه٤٢.  برافرازيم
 .  است  نكرده  ما را فراموش  شرارت  و او اين ايم شده

   نموده  خود ما را تعقيب  غضب  هنگام خدا، تو بهي ا٤٣
خود را با ابر ٤٤. يا  ننموده و رحمي ا كردهک و هلا

  ا را مثلم٤٥. ما بحضور تو نرسدي تا دعاهاي ا پوشانيده

  تمام٤٦ .يا  قومها انداخته  ميان  به  و زباله خاكروبه
ي و نابودي خراب٤٧. كنند ي م  ما توهين  به دشمنانمان

 . كنيم يمي  و خطر زندگ  و در ترس دامنگير ما شده
از ک  اش  سيل ، روز و شب قوممي  نابود بسبب٤٩و٤٨

ند تا خداو٥٠   گريست آنقدر خواهم.   جاريست چشمانم
  بينم ي م كهي هنگام٥١!  دهد  نظر كند و پاسخ از آسمان

 از  ، دلم  است  آمده  اورشليم  جوان  بر سر دختران چه
 .شود ي پر م اندوه

   من ، دشمن  بودم  نداده  هرگز آزارشان كهي كسان٥٢
آنها مرا ٥٣.  انداختند  دام بهي ا  پرنده شدند و مرا همچون

  آب٥٤.  پوشاندند  را با سنگ اه افكندند و سر چ در چاه
اما ٥٥.  استي  حتم  مرگم  و فكر كردم  گذشت از سرم

   تو را خواندم  نام  چاه از عمقي خداوند، وقتي ا
 ي،آر٥٧ .ي كرد  توجه هايم  ناله و بهي  را شنيد صدايم٥٦

 :يو گفتي  آمد  كمكم  به  تو را خواندم كهي هنگام
 »! نترس«
   را از مرگ و جانمي  رسيد  دادم هخداوند، تو بي ا٥٨

   من  به را كهي خداوند، تو ظلمي ا٥٩. يبخشيدي رهاي
.   و داد مرا بستان كني  داور  پسي،ا اند ديده كرده

ها   و توطئه  شده  من  دشمن  ايشان  چگونه كهي ا ديده٦٠
  كهي ا خداوند، تو شنيدهي ا٦١. اند  چيده بر ضد من

. اند  كشيده  نقشه  من  و عليه  كرده ت اهان  من  به چگونه
   من  هر روز در باره  مخالفانم  كه  آنچه تو از تمام٦٢
  ببين٦٣ .يكشند باخبر ي م كهي هاي گويند و نقشه يم

 .كنند ي م  و روز مرا مسخره خندند و شب ي م چگونه
.   برسان اعمالشاني  سزا  را به خداوند، ايشاني ا٦٤
 را  وجودشاني  و تاريك  تا غم  كن  را لعنت ايشان٦٥

 و از   كن  آنها را تعقيب  و غضب با خشم٦٦. فراگيرد
 .  محو و نابود گردان زميني رو
 

  نابي  طلا همچوني  زمان  كه  اورشليم جوانان
ک  بودند، اين  پرارزشي،قيمتي و سنگها

 ي، گل ، مانند ظروف  داده خود را از دستي درخشندگ
شغالها ي حت٣. اند ها افتاده اند و در كوچه  شده ارزش يب
  اسرائيل ي، بن  من دهند، اما قوم يخود شير مي ها  بچه به

ک خود را تري ها  و بچه  شده رحم ي، ب مانند شترمرغ
  بهي  از تشنگ  شيرخواره  كودكان زبان٤.   است كرده

٤
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ي خواهند، اما كس ي م ها نان ؛ بچه  است  چسبيده كامشان
ک خوراي  زمان كهي آنان٥.  بدهد  نان  ايشان  به كه  نيست
. كنند يمي ها گداي در كوچهک خوردند، اين يلذيذ م
 در  اند، اكنون  شده  بزرگ  در ناز و نعمت كهي كسان
   من  قوم مجازات٦. گردند يمک  خورا ها دنبال  زباله ميان

ي اهال.  تر است  نيز سنگين سدومي  اهال از مجازات
 اسير   انسان  نابود شدند و بدست لحظهک در ي  سدوم
 .نگشتند

 پاكتر و از شير سفيدتر بود   ما از برف  شاهزادگان بدن٧
  ، درخشان  ياقوت  و مثل ، گلگون  مانند لعل و صورتشان

 و   است  شده تر از دوده  سياه شان چهرهک اما اين٨؛ بود
   به پوستشان. تواند آنها را بشناسد ينمي كس
  شدهک ، خش  چوب  و مثل  چسبيده ستخوانهايشانا

تر   شدند، خوشبخت  با شمشير كشته كهي كسان٩.  است
 از  ، بتدريج  محصول  در اثر فقدان هستند كهي از كسان
 شهر، ء  محاصره در زمان١٠. روند ي م از بيني گرسنگ
 را با  هايشان  بچهي، از فشار گرسنگ  مهربان مادران
 .تند و خوردندخود پخي دستها

 و در   بر ما ريخت  تمام  خود را بشدت خداوند خشم١١
از ١٢.  را سوزانيد  بنياد آن  آتشي بر پا كرد كه  چنان اورشليم
   دشمن كرد كه  باور نمي  دنيا هيچكس  و مردم پادشاهان

 شد، زيرا  اما چنين١٣.  بشود هاي اورشليم بتواند وارد دروازه
 را در شهر  گناهان  بي  خون بودند و كاهنان   كرده انبياء گناه

 در   كورمال  اينک كورمال اشخاص  اين١٤.  بودند ريخته
شود، زيرا   آنها نزديک نمي روند و كسي به  مي ها راه كوچه

   به  فرياد كرده مردم١٥.  هستند  آلوده گناهان  بي  خون به
  ون نزنيد، چ  ما دست به! دور شويد«: گويند  مي ايشان
   سرزمين ، از سرزميني به  شده  سرگردان پس» ! هستيد نجس

. دهد  جا نمي  ايشان  مملكتي به روند ولي هيچ ديگر مي
 و   است  كرده  سرگردان  را اينچنين خود خداوند ايشان١٦

 و   عزت  و بزرگان كاهنان. كند  نمي  توجه  ايشان ديگر به
 .اند  داده  خود را از دست احترام

  پيمان  هم  تا از قوم باني خود نگريستيم از برجهاي ديده١٧
 ما از   بود؛ چشمان ما كمكي برسد، ولي انتظار ما بيهوده

   چنان دشمنان١٨.  ياري ما نيامدند انتظار تار شد اما آنها به
 در  توانستيم  حتي نمي  بودند كه  كرده  را بر ما تنگ عرصه
 بود و نابودي ما  ي ما نماندهاميدي برا.   برويم ها راه كوچه

ها   كوه به.  نيز تيزروتر بودند آنها از عقاب١٩. نزديک بود
 ولي   برديم  صحرا پناه ، اما ما را پيدا كردند؛ به فرار كرديم

 . بودند  ما نشسته در آنجا نيز در كمين
   ما بود، در دام  جان  حافظ  خداوند كهء  برگزيده پادشاه٢٠

 زير  كرديم ي م  گمان كهي  شد، كس گرفتار ايشان
 !  باشيم  در امان  از گزند دشمنان توانيم ي م اش سايه

! كنيدي توانيد شاد ي، تا م*  و عوص ادومي اهالي ا٢١
 شما   چرا كه نخواهيد داشتي  شاد  ديگر وقت چون

 خدا را خواهيد چشيد و خوار خواهيد   غضب نيز طعم
 .شد
 خواهد شد،  بعيد تو بزودي تمام ت ، دوران اي اورشليم٢٢

  ، خدا گناه ولي اي ادوم. اي  خود را داده زيرا تو جزاي گناه
 . خواهد كرد ، تو را مجازات تو را بر ملا ساخته

 
   بر سر ما آمده  چه  ياد آور كه اي خداوند، به

 ما  سرزمين.  ايم  رسوا شده  چگونه ببين.  است
  هاي ما را بيگانگان و خانه   است  افتاده  دشمنان بدست
   و مادرانمان  كشته ؛ پدرانمان ما يتيميم٣. اند  كرده تصرف

   و هيزم نوشيم  و مي خريم  خود را مي آب٤. اند  شده بيوه
   به فشار و آزار دشمنان در زير٥. شود  مي  ما فروخته ما به
 مصر و  خود را تسليم٦.   نداريم  و آسايش ايم  آمده ستوه
 و از گرسنگي   آوريم  دست  به  تا نان ايم ور كردهآش

 . نميريم
  جور گناهانشانک  كردند و مردند، و اين  گناه پدرانمان٧

 . كشيم يرا ما م
  اند و كسي نيست  شده  امروزمان ، اربابان  ديروزمان نوكران٨
، در   نان براي يک لقمه٩.  دهد  آنها نجات  ما را از دست كه

 گرسنگي  از شدت١٠.  اندازيم  خطر مي  را به نمانبيابانها جا
   شده  تنور داغ  مثل  بدنمان  و پوست سوزيم  مي در تب
. اند  كرده عصمت  ما را در يهودا بي  و دختران زنان١١.  است

 را  سفيدانمان اند و ريش  دار كشيده  را به رهبرانمان١٢
  ، در آسياب مان ما را مانند غلا جوانان١٣. اند  نموده حرمت بي
 ما زير بارهاي  دارند و كودكان  وامي  كارهاي سخت به

 .روند مي   راه  و خيزان ، افتان  هيزم سنگين
 

                                                 
 .باشد دشمنان اسرائيل مي» اهالي ادوم و عوص«منظور از   *
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نشينند؛  يشهر نمي ها  ما ديگر در كنار دروازه پيران١٤
ي شاد١٥. خوانند يرقصند و آواز نم ي ما ديگر نم جوانان

.   است  شده  تبديل  ماتم  ما به قص و ر ما رفتهي دلها
 خود را   و جلال  و شكوه ايم  كرده  گناه بر ما كهي وا١٦

 تار   و چشمانمان تاب ي ب دلهايمان١٧.  ايم  داده از دست
 شغالها   و پناهگاه  گشته  خدا ويرانء زيرا خانه١٨، اند شده
 .  است شده

 تو  طنت سل و تختي هستي خداوند، تو تا ابد باقي ا١٩
ک  تو ما را تر  كه استي  مديد مدت٢٠.   است زوال يب

خداوند، ي ا٢٢و٢١ .يآور ي ياد نم و ديگر ما را بهي ا كرده
ک و تا ابد بر ما غضبناي ا طرد كردهي آيا تو ما را بكل

خود ي  ما را بسو ، پس  نيست بود؟ اگر چنيني خواه
 . ا باز ده م  ما را بهء  گذشته  دوران  و شكوه بازگردان


